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Abstract
This paper is about the logical analysis of Allameh Tabataba’i’s itibari perceptions 
and epistemic pluralism, which examines their relationship. Allameh Tabataba’i 
invented the theory of itibari perceptions in the analysis of human epistemic plu-
rals. This theory faces two different views. Some believe that there is a necessary 
relationship between itibari perceptions and epistemic pluralism with a relativistic 
interpretation of the theory, and through this theory, epistemic pluralism can be 
concluded. The question that arises is what is the relationship between these two 
theories? The author’s assumes that, firstly, epistemic relativity is not accepted in 
the theory itself, secondly, epistemic pluralism cannot be deduced from the as-
sumption of relativity. To prove his claim, the author of the article first explained 
the evidence of the lack of relativity in the theory, and after stating the differences 
between the two theories, he checked their necessary relationship by using logical 
analysis and library method. This article, which sought to evaluate the relation of 
these two theories, did not find any process that could result in epistemic plural-
ism. Dressing Allameh Tabataba’i’s intellectual field from epistemic pluralism and 
rejecting the attribution of itibari perceptions to epistemological relativity is the 
most important result of the findings of the present research.

Keywords
Allameh Tabataba’i, Itibari Perceptions, Epistemic Pluralism, Relativity of Knowl-
edge, Logical Analysis.

 10.22034/QABASAT.2024.2002461.2210





هم
 و ن

ت
س

ل بی
سا

14
03

ار 
 به

ده/
از

دوی
 ص

ره
ما

 ش

171

قبسات )فصلنامه علمی در حوزه فلسفه دین و کلام جدید(
سال بیست و نهم/ شماره صدویازده/ بهار ۱۴۰3
ISNN: 4538-1029
نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

 تحلیل‏منطقی‏ادراکات‏اعتباری‏علامه‏طباطبایی‏

با‏پلورالیزم‏معرفتی

سید‏ضیاءالدین‏علیانسب
دانشیار گروه قرآن و حدیث. دانشگاه حضرت معصومه)سلام الله علیها( قم.

 olyanasabz@mail.tbzmed.ac.ir
حسن‏محمدزاده

دانشجوی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 
mohammadzadeh.h1367@gmail.com

چکیده
ایــن پژوهــش دربــاره تحلیــل منطقــی ادراکات اعتبــاری علامــه طباطبایــی و پلورالیســم معرفتــی 

اســت کــه نســبت تعلّقــی آنهــا را بررســی می  کنــد. علامــه طباطبایــی در تحلیــل کثــرات معرفتــی 

انســان، نظریــه ادراکات اعتبــاری را ابــداع نمــود. ایــن نظریــه بــا دو دیــدگاه متفاوت روبه  روســت. 

برخــی بــا تفســیر نســبی  انگارانه از نظریــه معتقدنــد بیــن ادراکات اعتبــاری و پلورالیســم معرفتی، 

رابطــه لزومــی وجــود دارد و می  تــوان از طریــق ایــن نظریــه، پلورالیســم معرفتــی را نتیجــه گرفــت. 

ســؤالی کــه مطــرح می  شــود، ایــن اســت کــه چــه نســبتی میــان ایــن  دو نظریــه وجــود دارد؟ فــرض 

ــر  ــاً ب ــول نیســت، ثانی ــورد قب ــه م ــی در خــود نظری ــه اولًا نســبیّت معرفت ــن اســت ک ــده ای نگارن

فــرض نســبیت، پلورالیســم معرفتــی قابــل اســتنتاج نیســت. نویســنده مقالــه بــرای اثبــات مدّعای 

ــان تفاوت  هــای دو  ــه را تبییــن نمــود و پــس از بی ــدا شــواهد فقــدان نســبیت در نظری خــود، ابت

نظریــه، بــا اســتفاده از تحلیــل منطقــی و روش کتابخانــه  ای، رابطــه لزومــی آنهــا را بررســی کــرد. 

مقالــه حاضــر کــه بــه   دنبــال ارزیابــی نســبت ایــن   دو نظریــه بــود، هــر گونــه فراینــدی کــه بتوانــد 

پلورالیســم معرفتــی را نتیجــه دهــد، بــه دســت نیــاورد. پیراســتن ســاحت فکری علامــه طباطبایی 

از پلورالیســم شــناختی و ردّ انتســاب ادراکات اعتبــاری بــه نســبیت معرفتــی، مهم  تریــن نتیجــه 

یافته  هــای پژوهــش حاضــر اســت.
واژگان‏کلیدی

 علامه طباطبایی، ادراکات اعتباری، پلورالیزم معرفتی، نسبیت معرفت، تحلیل منطقی.
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مقدمه

ــاری  ــه ادراکات اعتب یکــی از آرای بدیــع و نویــن فلســفی عصــر جدیــد، نظری
)Credit perceptions( اســت کــه توســط علامــه طباطبایــی مطــرح شــده 
و  فلاســفه  کتاب  هــای  و  آثــار  لابــه لای  در  مذکــور  نظریــه  هرچنــد  اســت. 
اندیشــمندان گذشــته ســابقه دارد1 و برخــی ایــن ابتــکار علّامــه را متأثر از اســتادش، 
محمدحســین اصفهانــی می  داننــد )غــروی اصفهانــی، 1414ق، ج1، ص317(، 
ــری و  ــام فک ــه دارای انتظ ــخنی ک ــچ س ــه، هی ــن نظری ــوّر ای ــینه و تط ــا در پیش ام
انســجام فلســفی باشــد، وجــود نــدارد )مصلــح، 1392، صــص12 و 22(. نظریــه 
مذکــور بیانگــر تحلیــل علامــه طباطبایــی از پدیــده تکثــر و آرای گوناگــون فکــری 
می  باشــد. انگیــزه طــرح ایــن نظریــه از ســوی ایشــان، دســت  یابی بــه نــوع هســتی 
ادراکات اعتبــاری بــود کــه شــیوه بحــث ایشــان نیــز فلســفی بودن آن را بــه اثبــات 
می  رســاند. مباحــث مربــوط بــه ایــن نظریــه بــه طــور عــام در آثــار فلســفی و اصولــی 
علامــه طباطبایــی تحــت عنــوان »وضــع« )طباطبایــی، بی  تــا الــف، ج1، ص16( 
)طباطبایــی،  »نفس الأمــر«  )طباطبایــی، 1382، ص39(،  ذهنــی«  »وجــود  و 
1432ق، ج1، ص27( و »معقــولات اُولــی و ثانیــه« )طباطبایــی، 1432ق، ج1، 
ص116 و ج2، ص186( و همچنیــن به  طــور خــاصّ در کتــاب »اصــول فلســفه 
)طباطبایــی،  »المیــزان«  ص161-113(،   ،1387 )طباطبایــی،  رئالیســم«  و 
ج7،  ص374؛  ج6،  ص129؛  ج3،  ص321؛  ج2،  ص21؛  ج1،  ب،  بی  تــا 
ص170؛ ج14، ص9۵؛ ج1۵، ص288؛ ج18، ص31۵( و کتــاب »رســائل 
ســبعة« تحــت عنــوان »رســالة فــی الإعتباریّــات« )طباطبایــی، 1362، ص123-
163( و در بخشــی از »رســالة الولایــة« )طباطبایــی، 1360ق، ص۵ و13( مطــرح 
ــان ادراکات اعتبــاری می  گویــد: »ادراکات اعتبــاری  شــده اســت. علامــه در بی
فرض  هایــی اســت کــه ذهــن به  منظــور رفــع احتیاجــات حیاتــی، آنهــا را ســاخته و 

1.  شیخ اشراق اولین فیلسوف بود که مفاهیمی چون وجوب و وجود را اعتباری نامید و ابن  سینا بخشی این بحث 
را تحت عنوان »مشهورات« مطرح کرد )سهروردی، 137۵، ج1، ص2۵و صص346-347/ سهروردی، ج2، 

صص64 و 71-72/ ابن  سینا، 1434ق، ص127(.
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جنبــه وضعــی، قــراردادی و فرضــی و اعتبــاری دارد و بــا واقــع و نفــس الأمــر ســر 
ــی، 1387، ص138(.  ــدارد« )طباطبای و کاری ن

 )Epistemic relativity( »ممکــن اســت برخی بــرای توجیــه »نســبیت معرفــت
ــه  ــک جامع ــس هنجــاری و اجتماعــی« )Tolerance( در ســطح ی ــن »تُلران و تأمی
مدنــی، از اعتباریــات علامــه بهــره جُســته و آن را پایــه و اســاس دیــدگاه خود قــرار داده   
و از ایــن منظــر پلورالیســم معرفتــی )Cognitive pluralism( را بــه ســاحت فکری 
ــی  ــا مفهوم  شناس ــت، ب ــر آن اس ــر ب ــه حاض ــد.1 مقال ــبت دهن ــی نس ــه طباطبای علام
صحیــح ادراکات اعتبــاری و تعییــن رســالت و قلمــرو آن و تحلیل منطقــی این نظریه 
بــا پلورالیــزم معرفتــی، دیــدگاه مذکــور را اعتبارســنجی کــرده و از ارتبــاط و اســتلزام 
منطقــی ایــن  دو ســخن بگویــد. فرضیــه نگارنده این اســت کــه اولًا: نســبیت ادّعایی در 
خــود نظریــه قابــل اثبــات نیســت، ثانیــاً: بیــن دو نظریــه یــاد شــده تفاوت  هــای ماهوی 
و بنیادیــن وجــود دارد و ثالثــاً: هرگونــه نســبتی کــه بتوانــد رابطــه تولیــدی و انتاجــی 
اعتباریّــات علامــه و پلورالیــزم معرفتــی بــه   معنــای نســبیت آن   را به  اثبــات برســاند، 
وجــود نــدارد و در نتیجــه نمی  توانــد کثــرتِ شــناختی و تلرانــسِ اجتماعــی را توجیه و 
تأمیــن کنــد. در ضــرورت بحــث حاضــر کافی اســت بــه پیامدهای نظــری و اجتماعی 
پلورالیســم معرفتــی هماننــد: »شــکاکیت«، »نســبیّت«، »لا أدری  گــری« و »ممنوعیــت 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« در ســطوح مختلــف بشــری، به  خصــوص در جوامع 

دینــی توجــه داشــت کــه اهمیــت پرداخــت بــه آن را دوچنــدان می  کنــد.2
در پیشــینه بحــث حاضــر هــر چنــد در مــورد »ادراکات اعتبــاری« و »پلورالیســم 
ــه  ــام توجی ــی در مق ــده3و برخ ــته ش ــتقلی نوش ــالات مس ــا و مق ــی« کتاب  ه معرفت
ــری، 1389، ج13، ص740-733/  ــد )مطه ــی برآمده  ان ــه طباطبای ســخنان علام

1.  هرچند شهید مطهری لازمه ادراکات اعتباری را نسبیت در معرفت و منافی با جاودانگی احکام و اخلاق می  داند، به 
دنبال توجیه این نظریه و اثبات فقدان نسبیت در آن است )مطهری، 1389، ج13،  صص721 ، 724 و 740-733(. 
شاید  و  است  سیاسی  لیبرالیسم  بر  مبتنی  دینی،  آرای  به  نسبت  تسامح  می  گوید:  این  باره  در  هاوزن  2.  لگن   
بتوان کثرت  گرایی دینی را از راه رسیده  ای به شمار آورد که برای این تسامح در صدد یافتن مبنایی الهیّاتی 

است )لگن   هاوزن، 1384، ص14(.
3. برای نمونه به کتاب ادراکات اعتباری علامه طباطبایی)ره( و فلسفه فرهنگ نوشته علی  اصغر مصلح مراجعه کنید.
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ــوادی،  ــص23 و 2۵/ ج ــوادی، 1374، ص ــبحانی، 1382، ص243-246/ ج س
بــا جســت  امّــا  بنی  اســدی، 139۵، ص63-62(،  و 66/  1382، صــص۵9 
  وجویــی کــه نگارنــده انجــام داد، معلــوم شــد، اولًا: نوشــته آنــان بــا انگیــزه دفــاع از 
جاودانگــی اخــلاق بــوده و ثانیــاً: ناظــر بــه نســبیّت درونــی خــود نظریــه اســت، امــا 
مقالــه حاضــر بــا انگیــزه معرفت  شــناختی و در دفــاع از ثبــات معرفــت، می  کوشــد، 
رابطــه لزومــی ایــن  دو نظریــه را کــه یــک تحلیــل منطقــی و برون  گــرا از نظریــه 
ــن ســؤال جــدّی مواجــه اســت کــه چــه نســبتی  ــا ای ــده ب ــد. نگارن ــه کن اســت، ارائ
میــان ادراکات اعتبــاری علامــه طباطبایــی و پلورالیــزم معرفتــی وجــود دارد؟ مقالــه 
ــه و ســؤالات  ــی مقال ــل منطقــی ســؤال اصل ــه  ای، به  تحلی ــا روش کتابخان حاضــر ب

ــردازد: ــر می  پ ــی زی فرع
جنبه  های اشتراک و افتراق دو نظریه کدام است؟. 1
چه نسبت تعلّقی التزامی و منطقی بین دو نظریه وجود دارد؟. 2
نسبت تعلّقی علّی میان دو نظریه چه می  باشد؟. 3

نخســت مفاهیــم کلیــدی مقالــه تبییــن و ســپس بــه مقایســه ایــن  دو گــزاره ثابــت 
و متغیــر پرداخــت می  شــود.

1.‏مفهوم‏‏شناسی

معناشناســی کلمــات به  جهــت تقــدّم مقــام تصــور بــر تصدیــق، از اهمیــت بســیار 
بالایــی برخــوردار اســت. بــرای نسبت  ســنجی دو نظریــه یادشــده، شــرط اول، بیــان 
ــاری« و  ــه اول، واژه »ادراکات اعتب ــن   رو در وهل ــت؛ از ای ــوری آنهاس ــادی تص مب

»پلورالیــزم معرفتــی« بررســی و تبییــن می  شــود.

)Credit perceptions(‏ادراکات‏اعتباری‏)الف

ــه می  شــود و ســپس  ــاری ارائ ــوی و اصطلاحــی ادراکات اعتب ــای لغ ــدا معن ابت
ــردد: ــان می  گ ــور بی ــی از واژه مذک ــه طباطبای ــراد علام م
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1(‏معنای‏لغوی

بــه   معنــای پیوســتن و دانســتن اســت )جوهــری،  واژه »ادراک« در لغــت 
معنــای  در  ابن  منظــور  ص122(.   ،1393 / صلیبــا،  ص1۵82 ج4،  1407ق، 
»دَرْک« و »دَرَک« می  گویــد: »تــکِ دوزخ، منتهــا و قعــر یــک چیــز را دَرْک و درَک 
می  گوینــد« )ابن  منظــور، 1414ق، ج10، ص422(. در لغت  نامــه دهخــدا نیــز 
می  خوانیــم: »ادراک )edrāk( جمــعِ درَک و بــه معنــای تــکِ دوزخ و نهایــتِ هــر 
چیــز و متــرادف بــا فهمیــدن و درایــت اســت« )دهخــدا، 1377، ج1، ص1۵67(. 
ــای ملحق شــدن و  ــه معن ــی مذکــور مشــخص می  شــود »درْک« ب ــه معان ــا توجــه ب ب
پیوســتن اســت و از آنجــا کــه »شــخص مُــدرِک« )Subject( بــا »شــیء مُــدرَک« 
ــتن  ــه دانس ــی ب ــورت التزام ــه ص ــد، ب ــود و آن را می  فهم ــق می  ش )Object( هم  اف
و فهــم عمیــق افــراد اطــلاق می  گــردد. کلیــدواژه »اعتبــار« نیــز بــه معنــای اعتمــاد و 
عبرت  انــدوزی بــه کار مــی  رود )دهخــدا، ج2، ص2902-290۵(؛ امــا در بحــث 
حاضــر بــه معنــای ارزش  گذاری و جعل اســت )خوانســاری، 1376، ج1، ص21(.

2(‏معنای‏اصطلاحی

ادراکات اعتبــاری در مقابــل ادراکات حقیقــی قــرار دارنــد )مطهــری، 1392، 
ــی ادراکات انســان یــا مابــه زای مســتقل خارجــی دارد  ج6، ص371(. بــه طــور کلّ
یــا نــدارد. قســم اول را ادراکات حقیقــی و قســم دوم را مفاهیــم اعتبــاری می  نامنــد 
)طباطبایــی، 1360ق، ص۵(. ادراکات حقیقــی، انعــکاس مســتقیم اشیاســت 
)مصباح  یــزدی، 1390، ج1، ص198(؛ امــا دســته دوم در مــورد مفاهیــم تخیلــی 
)ســبزواری، 1383، ص297(، معقــولات ثانــوی )طباطبایــی، 1432ق، ج1، 
ص77 و116( و مفاهیــم ارزشــی )ســجادی، ]بی  تــا[، ج1، ص236 و 297(، 
مشــترک لفظــی اســت )مصباح  یــزدی، 1390، ج1، ص201/ مصباح  یــزدی، 
ــراد  ــی لازم اســت م ــط مفهوم ــری از خل ــرای جلوگی ــن   رو ب 1393، ص37(؛ از ای

ــاری بازخوانــی شــود. علامــه طباطبایــی از ادراکات اعتب
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3(‏مراد‏علامه‏طباطبایی‏از‏ادراکات‏اعتباری‏

مــراد علامــه از ادراکات اعتبــاری )=تصدیقــات اعتبــاری( مفاهیــم ارزشــی اســت 
کــه تحــت عنــوان گزاره  هــای اخلاقــی، فقهــی، قانونــی و حقوقــی شــناخته می  شــود. او 
بــا توســعه دادن بــه معنــای اعتبــاری، آن را در مــورد اعتباریاتــی کــه بــرای اغــراض زندگی 
دنیــوی بــه کار مــی  رود، بــه کار بســت و ایــن نظریــه را ابــداع نمــود )طباطبایــی، )بی  تــا 
ب(، ج۵، ص9-10(. او معتقد اســت وقتی انســان برای بیان مقاصد خود از تشــبیه 
ــد؛  ــار می  کن ــز دیگــر ب ــر چی ــزی را ب ــع حکــم چی ــد، درواق و اســتعاره اســتفاده می  کن
بــرای مثــال وقتــی انســانِ شــجاعی را بــه شــیر تشــبیه می  کنــد، درحقیقــت حــدّ شــیر را 
بــه صــورت ادّعایــی و فرضــی بــه انســان شــجاع نیــز ســرایت می  دهــد؛ از ایــن رو در 
مقام تعریف اعتباریات گفته اســت: »انّ الْإعتبار هو إعطاءُ حدّ الشــیء أو حکمِه لشــیءٍ آخر 
بتصــرّف الوهــم و فعلِــه: اعتبــار، بخشــیدن حــدّ یــا حکــم چیــزی بــه چیــز دیگــر بــه کمــک 
وهــم اســت« )طباطبایــی، 1362، ص129(. ایــن همــان مبنایــی اســت که ســکاکی در 
بــاب تشــبیه و اســتعاره معتقــد اســت. او می  گویــد: »مجــاز، اســتعمال لفــظ در "غیــرِ 
مَــا هُــوَ لَــه" نیســت، بلکــه توســعه اعتبــاری معنــا و اســتعمال لفــظ در افــراد فرضــی و 
"موضــوعٌ لــه ادّعایــی" اســت« )ســکاکی، 1407ق، ص369(. بــه نظــر می  رســد مبنای 
علامــه در بحــث اعتباریــات نیــز همیــن باشــد.1 از دیــدگاه او وقتــی انســان -و حتــی 
حیــوان- گرســنه می  شــود، قــوّه فعالــه او، نســبت وجــوبِ »خــوردن غــذا« و »ســیری« 
را کــه یــک رابطــه علّــی حقیقــی اســت، بــه صــورت ادعایــی بیــن فاعــل )انســان( و 
فعــل )خــوردن غــذا( هــم -کــه پیــش   از ایــن امــکان بــود- اعتبــار کــرده و می  گویــد: 
»مــن بایــد غــذا بخــورم«؛ چــون تــا زمانی  کــه شــخص فاعــل، میــان فعــل و غایــت، 
ارتبــاط نبینــد آن را انجــام نمی  دهــد. ایــن وجــوب، یــک وجــوب اعتبــاری اســت کــه بــا 
توســعه دادن بــه معنــا و مصادیــق وجــوب، میــان ایــن فعــل و فاعل نیز ادعا شــده اســت 
)طباطبایــی، 1362، ص130/ مطهــری، 1392، ج6، ص422-427(. هــدف از این 

الأمرية  النفس  المفاهیم  استعارة  إلی  المعنی  بهذا  الْإعتبار  مآلُ  »و  اشاره کرده و می  نویسد:  این مهم  به  1.  علامه خود 
مطلوبة کإعتبار  حیَويّة  غاياتٍ  علی  للحصول  متعلّقاتها  و   – مختلفة  حرکات  هی  -التی  الأعمال  لأنواع  بحدودها  الحقیقیة 

الرياسة« )طباطبایی، 1432ق، ج2، ص190(.
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ادعــا و اعتبــار، تشــبّه بــه همــان رابطه علّــی و معلولی خارجی اســت که مــلاک ارزش و 
مطلوبیــت ایــن فعــل نیــز می  باشــد؛ مثــلًا هنگامــی کــه یــک حقوقــدان می  گویــد: »بایــد 
مجــرم را مجــازات کــرد«، هرچنــد نامــی از هــدف نمی  بــرد، درواقــع می  خواهــد رابطــه 
بیــن مجــازات و هــدف یعنــی امنیــت اجتماعــی را بیــان کنــد )مصباح  یــزدی، 1390، 
ج1، ص20۵(. بنابرایــن نه  تنهــا میــان ایــن ادراکات و واقعیــات، ارتبــاط وجــود دارد که 
معیــار ارزش و مطلوبیــت او نیــز می  باشــد. از ایــن جهــت علامــه در تعریــف ادراکات 
اعتبــاری می  نویســد: »عمــل نام بــرده ایــن اســت کــه بــا عوامــل احساســی، حــدّ چیــزی 
را بــه چیــز دیگــری بدهیــم، بــه منظــور ترتیــب آثــاری کــه ارتبــاط بــا عوامــل احساســی 

خــود دارنــد« )طباطبایــی، 1387، ص116(. 

)Cognitive pluralism(‏پلورالیزم‏معرفتی‏)ب

واژه پلورالیــزم )Pluralism( بــه   معنــای تکثــر، چندگانگــی و کثرت  گرایــی 
ــزم دینــی«، در  ــوان »پلورالی اســت )بیــات، 1381، ص142(. ایــن اصطــلاح باعن
جهــان مســیحیت و در دهه  هــای اخیــر، توســط جــان هیــک )متولــد 1922م( طــرح 
و ترویــج شــده اســت1 )بیــات، 1381، ص1۵1(. کثرت  گرایــی دارای ســویه  های 
ــت  ــی اس ــی و اخلاق ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــی سیاس ــون کثرت  گرای ــی چ گوناگون
)آشــوری، 1389، ص2۵8(. پلورالیســم معرفتــی بــه عنــوان یکی از ســویه  های مهم 
 Baghramian( کثرت  گرایــی، بــه   معنــای فقــدان معرفــت مطلــق و ثابــت اســت
p ,2018 ,& Carter.3( کــه عصــری و نســبی بودن معرفــت از نتایــج قطعــی 
آن اســت )مطهــری، 1392، ج6، ص173-177(. معنــای ایــن ســخن آن اســت 
کــه هــر کــس هــر درکــی کــه دارد، همــان چیــز واقعیــت و حقیقــت اســت2 )لگــن 

.)7318.p ,1998 ,Craig /37.p ,1999 ,Kirk  /3۵هــاوزن، 1384، ص  

1.  برخی معتقدند پیش از جان هیک اندیشمندانی چون لسینگ، شلایر ماخر و امرسون مسئله کثرت  گرایی دینی را مطرح 
کرده بودند. در میان اندیشمندان اسلامی نیز گروه اخوان الصفا در مورد حقانیت ادیان معتقدند هیچ مذهبِ بدون عیبی 
وجود ندارد و حقیقت در همه ادیان موجود است )لگن   هاوزن، 1384، ص46/ اخوان الصفا، ]بی  تا[، ج3، ص۵01(.

2.  افلاطون پس از نقل سخن پروتاگوراس می  گوید: اینان درواقع معتقد بودند هیچ چیز فی  نفسه وجود ندارد 
)افلاطون، ]بی  تا[، ج3، ص1۵2(.
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ایــن نظریه را نخســتین بار شــخصی به نام پروتاگــوراس یونانــی )481ق.م( مطرح 
کــرد. پروتاگــوراس بــه نســبیت معتقــد بــود؛ یعنــی می  گفــت: »انســان معیــار همه چیز 
اســت«. ســخن مشــهور او کــه افلاطــون در کتــاب ته ئه تتــوس (صفحــه 1۵2) نقــل 
و نقــد می  کنــد، حاکــی از چنیــن نگرشــی از اوســت. پروتاگــوراس می  گویــد: »انســان 
مقیــاس همــه چیــز اســت؛ مقیــاسِ هســتیِ چیزهایــی کــه هســتند و مقیــاس نیســتیِ 
ــه اگــر مــن  ــرای نمون ــا[، ج3، ص1۵2(؛ ب چیزهایــی کــه نیســتند« )افلاطــون، ]بی  ت
احســاس ســرما می کنــم، پــس هــوا نیــز واقعــاً ســرد اســت، ولــی اگــر مــن احســاس 
ســرما نکنــم، هــوا نیــز ســرد نیســت )کاپلســتون، 1388، ج1، ص106(. ایــن اندیشــه 
ــا واقعیــت  ــق ایــن نظــر، ی ــد و طب ــزم )Humanism( دامــن می  زن ــه اومانی آشــکارا ب
خارجــی وجــود نــدارد یــا قابــل دسترســی نیســت و بــه تعــداد انســان ها، معرفت  هــای 
 Craig, 1998, /2۵۵معتبــر بلکه حقیقت وجــود خواهــد داشــت1 )هیــک، 1390، ص
ــی  ــی  و ادراک ــبی گرایی  حسّ ــی  نس ــوراس نوع ــدگاه  پروتاگ ــن  دی pp.7318-7319(. ای

اســت؛ امــا نســبی گرایی  مــورد بحــث، عام  تــر از نســبی گرایی  پروتاگوراســی اســت؛ 
چراکــه  پلورالیســم معرفتــی، نســبی گرایی  در ســطح  معیارهــا را نیــز مطــرح می  کنــد2 
(Stich, 1998, pp.1517-1519/ Swoyer, 2015, pp.4-6(. بیشــتر روایت هــای  متأخــر 

ــن،  ــیر مت ــوزه  تفس ــه  در ح ــرای  نمون ــد؛ ب ــی  برخوردارن ــن  ویژگ ــبی گرایی ، از همی نس
ــبی گرایی   ــی  نس ــوان  نوع ــر را می ت ــر و  گادام ــک )Hermeneutics( هایدگ هرمنوتی
دانســت؛ زیــرا معتقدنــد؛ هیــچ  تفســیر عینــی  و نهایــی  وجــود نــدارد و مــا نمی توانیــم  
مطمئــن  شــویم  کــه  تفســیر مــا صحیــح  یــا بهتــر از تفســیرهای  قبلــی  اســت )ســبحانی، 
ــن و  ــث »نوم ــت در بح ــفی کان ــام فلس ــر از نظ ــر متأث ــه گادام 1390، ص۵4(. نظری

1.  سیره قرآن و اهل بیت‰ در برخورد با اندیشه  های متکثر نشان می  دهد نمی  توان همه معرفت  های متقابل را 
معتبر دانست؛ برای نمونه پیامبرˆ نه  تنها اندیشه و معرفت بت  پرستان را نمی  پذیرد، بلکه برای آنها مهلت چهارماهه 
تعیین می  کند )توبه: 2( و با مسیحیان نجران  نشین مباهله می  کند )آل عمران: 61(؛ همچنین قرآن برای کسانی که 
در مورد خدا محاجه می  کنند، می  فرماید: »حُجّتُهم داحِضةٌ: یعنی دلیلشان باطل و غیرقابل قبول است« )شوری: 
16(؛ همچنین امیرالمؤمنین† و حضرت زهراƒ، اعتبار ریاست برای غاصبان حکومت اسلامی را به رسمیت 

نشناخته و اعتراض می  کنند )بخاری، 1422ق، ج4، ص79 و ج۵، ص139(.
2. پلورالیسم معرفتی مدّعی نسبیت در سه سطح توصیفی، دستوری و سنجشی است )محمدرضایی، 1379، ص7-3(.
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فنومــن« )Noumene & Phenomen( بــود؛1 ایــن در حالــی   اســت کــه کانــت خــود 
را رئالیســت می  دانســت و معرفت  هــای حاصــل از گزاره  هــای ریاضــی را یــک معرفــت 

ــت، 1394، ص6۵0(.  ــد )کان ــی می  نامی جزم

2.‏تحلیل‏نسبت‏ادراکات‏اعتباری‏با‏پلورالیزم‏معرفتی‏

پــس از مفهوم  شناســی کلمــات کلیــدی و تعییــن معنــای مــورد نظــر، لازم اســت 
ــی بررســی  ــزم معرفت ــاری و پلورالی ــی ادراکات اعتب ــوم یعن ــی دو مفه نســبت تعلّق
و تحلیــل شــود. ســؤال ایــن اســت کــه آیــا نظریــه ادراکات اعتبــاری می  توانــد 
تکثــرِ شــناختی و نســبیّت آن را در همــه ســاحت  های معرفتــی ثابــت کــرده و یــک 
نظــام معرفتــی نســبی را بــرای انســان توجیــه کنــد؟ بــه عبــارت دیگــر آیــا می  تــوان 
پلورالیــزم معرفتــی را از نظریــه ادراکات اعتبــاری نتیجــه گرفــت؟ ســؤال مذکــور در 
ســه ســطح کلــیِ فقــدان نســبیّت، وجــدان غیریّــت و فقــدان علیّــت پاســخ ترتیبــی 

می  شــود:  داده 

الف(‏جنبه‏‏های‏اشتراک‏و‏افتراق‏ادراکات‏اعتباری‏و‏پلورالیزم‏معرفتی

ــام شــناخت انســان ســخن  ــه ن ــه در موضــوع واحــدی ب ــا اینکــه هــر دو نظری ب
ــد  ــی انســان تولی ــد معرفت ــان کثراتــی هســتند کــه در فراین ــال بی ــه دنب ــد و ب می  گوین
می  شــود؛ امّــا می  تــوان آنهــا را در دو حالــت کلــی مقایســه کــرد: حالــت اول مربــوط 
بــه فقــدان نســبیت در نظریــه ادراکات اعتبــاری و حالــت دوم مربــوط بــه وجــدان 

نســبیت در نظریــه مذکــور اســت.

1(‏فرض‏فقدان‏نسبیت‏در‏ادراکات‏اعتباری

ــل طــرح  ــی قاب ــاری زمان ــی از ادراکات اعتب ــاج پلورالیســم معرفت ادعــای انت
اســت کــه مســئله نســبیت، در خــود ادراکات اعتبــاری پذیرفتــه شــود؛ امــا 
ــه  ــه ب ــب نظری ــد صاح ــات می  کن ــه اثب ــود دارد ک ــه وج ــن نظری ــواهدی از ای ش

1.  جان هیک نظریه پلورالیستی خود را متأثر از دیدگاه کانت درباره نومن و فنومن دانسته و می  گوید: امانوئل کانت 
بی  آنکه قصدی داشته باشد، چهارچوبی فلسفی فراهم نموده که ضمن آن چنین فرضیه  ای می  تواند بسط و تکامل 

یابد )هیک، 1390، ص266(.
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ــه مذکــور فلســفی  ــد نظری ــوده اســت. برخــی معتقدن ــال پذیــرش نســبیت نب دنب
اســت و علامــه طباطبایــی مکانیســم شــکل  گیری کثــرات معرفتــی را تحلیــل- 
ــی  ــه را نف ــه نظری ــب ب ــبیت منتس ــر نس ــن منظ ــت و از ای ــرده اس ــد- ک ــه تأیی ن
ــور را  ــر نســبیت مذک ــی دیگ ــبحانی، 1382، ص243-246(. برخ ــد )س می  کنن
مربــوط بــه حُســن و قبــح فاعلــی دانســته، علامــه را معتقــد بــه حســن و قبــح ذاتی 
معرفــی می  کننــد )بنی  اســدی، 139۵، ص62-63( و برخــی دیگــر نظریــه را تنهــا 
ناظــر بــه اعمــال فــردی و جزئــی می  داننــد و مقولــه نســبیت را توجیــه می  کننــد 
ــان  ــن می )جــوادی، 1374، ص23 و2۵/ جــوادی، 1382، صــص۵9 و 66(. در ای

ــه »وجــود دو مــن در انســان« توجیهاتــی را  ــا طــرح نظری ــز ب شــهید   مطهــری نی
ارائــه داده اســت )مطهــری، 1389، ج13، ص733-740(. آرای مذکــور در مقــام 
ــد؛  ــردود می  دان ــن منظــر م ــوده و نســبیت را از ای ــاع از جاودانگــی اخــلاق ب دف
ــک بحــث  ــات معرفــت، ی ــاع از ثب ــام دف ــا از آنجــا کــه بحــث حاضــر در مق ام
معرفت  شــناختی اســت، نگارنــده ضمــن پذیــرش وجــه اول، چنــد پاســخ کلیــدی 
ــی در ادراکات  ــبیّت ادعای ــزوده و نس ــه اف ــورد نظری ــری را در م ــی دیگ و اساس

ــد. ــی می  نمایان ــاری را منتف اعتب
1.‏‏‏تغییرناپذیــری‏علــم:‏مبانــی و عوامــل مختلفــی می  توانــد بــه نســبیت معرفتــی 
دامــن بزنــد1 )خســروپناه، 1388، ص40/ شــیرعلی  نیا و دیگــران، 1396، 
ــم و  در  ــتِ خــود عل ــد در حقیق ــن عامــل نســبیت را بای ــا مهم  تری ص12(؛ ام
فــرض هویــتِ تحوّلــی معرفــت جســت وجــو کــرد. کســانی کــه علــم را حقیقتــی 
مــادی می  داننــد، از تغییرپذیــری علــم و نســبیت معرفــت ســخن می  گوینــد 
)طباطبایــی، ]بی  تــا ب[، ج1، ص۵1(. مادی  انــگاری علــم بــا اینکــه یــک 
پایــه هستی  شــناختی دارد، یــک پایــه معرفت  شــناختی نیــز پیــدا می  کنــد. از 
جهــت معرفت  شناســی، حقیقــت مــادی، مثــار کثــرت، غیریــت، غیبــت و 
نســبیت اســت و بــا واقع  نمایــی ثابــت و دائمــی در تضــادّ اســت؛ چــه اجــزای 

1. سروش مبنای تحول معرفتی را ترابط کلی و عمومی علوم می  داند )سروش، 1370، صص7۵،  107،  313 و 327(.
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شــیء مــادی در یــک جــا جمــع نمی  شــود و درمجمــوع از هــم غایــب و پنهــان 
می  ماننــد )صدرالمتألهیــن، 1981م، ج3، ص297(. ایــن در حالــی اســت کــه 
فلاســفه صدرایــی علــم را »حضــور« معنــا کــرده و آن را امری مجــرد و غیرمادّی 
می  داننــد. بنابرایــن »اطــلاق« بــا تجــرد و »نســبیت« بــا مادی بــودن علــم ســازگار 
اســت. علامــه طباطبایــی دائمــاً بــر این اصــول فلســفی و معرفت  شــناختی تأکید 
ــص148، 1۵1، 1۵۵، 17۵، 178، 179 و  ــی، 1382، ص ــد )طباطبای می  کن
ــن، 1981م،  ــی، 1432ق، ج2، ص1۵3-1۵8/ صدرالمتألهی 183/ طباطبای
ج3، صــص297 و 408(. از ایــن   رو می  تــوان گفــت ادعــای نســبیت و هویــت 
تحوّلــی معرفــت، از جهــل بــه حقیقــت علــم و از تفســیر ماده  انگارانــه آن نشــئت 
ــه  ــت ک ــنی اس ــیار روش ــناختیِ بس ــفی و معرفت  ش ــای فلس ــن مبن ــرد.1 ای می  گی
اساســاً زحمــت نقــد و ابطــال آرای اندیشــمندان غربــی در مــورد تحوّل  خواهــی 
ــی از  ــبیت ناش ــد و نس ــه دوش می  کش ــا ب ــک ج ــی را ی ــبیت معرفت ــم و نس عل

ــی را پاســخ می  دهــد. تحــول معرفت
2.‏‏تغییرپذیــری‏مصــداق: انســان بــرای پیش بــرد اهــداف دنیــوی و احتیاجــات 
اجتماعــی خــود، روزی ریاســت زیــد و روز دیگــر ریاســت بکــر را اعتبــار می  کنــد. 
ــه حســن »ب« معتقــد می  شــود. از آنجــا  ــه حُســن »الــف« و گاهــی ب او گاهــی ب
کــه ادراکات اعتبــاری مربــوط بــه عقــل عملــی و احتیاجــات دنیــویِ متغیــر انســان 
و تابــع مصالــح آن اســت، مفاهیــم اعتبــاری تنهــا از ایــن جهــت )تبعیــت( 
می  توانــد متصــف بــه نســبیت شــود؛ امــا نســبیت و تحوّل  پذیــری مــورد ادعــا در 
پلورالیســم معرفتــی، مربــوط بــه ذات علــم اســت و درواقــع یــک وصــف درونــی 
حســاب می  شــود )ســروش، 1370، صــص84-8۵ و 4۵/ مصباح  یــزدی، 
1393، ص423(. در مــورد ادراکات اعتبــاری ایــن پرســش مطــرح می  شــود کــه 
ــا نســبیت و  ــن طــور آی ــم؟ همی ــق عل ــا متعل ــم اســت ی ــد، عل ــر می  کن آنچــه تغیی

1.  تغییر و تبدّلی را که در آرای انسان   شکل می  گیرد، باید صورت پس از صورت و لُبس پس از لبس نامید نه تغییر 
و تحوّل همان معرفت.
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تغییرپذیــری مربــوط بــه هویــت علــم اســت یــا تغییــر مصالــح انســان و نســبتِ 
فاعــل بــا غایــات خــود؟ پیش  تــر گفتیــم کــه علــمِ مجــرّد، تغییرپذیــر نیســت؛ پــس 
بایــد بــه تغییرپذیــری نســبت فاعــل بــا غایــات خــود وبالتّبــع، تغییرپذیــری متعلّــق 
علــم )اُبــژه= Object( معتقــد بــود؛ از ایــن     رو علــت اختــلاف افــراد یــا ملــل در 
ارزش  گــذاری اعمــال، مربــوط بــه شــناخت هــدف عالــی و تشــخیص غایــات و 
ــن از طرفــی قصــور عقــل در  ــا ســعادت انســانی اســت و ای ــح متناســب ب مصال
ــه »وحــی«  ــرم او ب ــاز مب ــح حقیقــی انســان و از طــرف دیگــر نی شناســایی مصال
ــه  ــوان ب ــن جهــت می  ت ــاری را از ای ــری ادراکات اعتب ــد. تغییرپذی ــت می  کن را ثاب
تغیرپذیــری علــم جزئــی )علــم مــا بعــد الکثــرة( و علــم فعلــی الهــی تشــبیه کــرد کــه 
تغییرپذیــری، وصــف معلــوم اســت نــه علــم )ســبحانی، 1437ق، ج1، ص123/ 
طباطبایی، 1362، ص11/ طباطبایــی، 1432ق، ج2، ص169-170(. درواقع 
وصــف نســبیت و تغییرپذیــری مربــوط بــه »اعتبــار« اســت نــه »ادراک« و وصــف 
اعتبــار در عبــارت »ادراکات اعتبــاری، نســبی اســت«، وصــفِ مشــعر بــه علّیــت 
و حیــث تعلیلــی آن اســت. از ایــن جهــت کــه تغییــر بــرای اضافــه اســت نــه ذات، 
علامــه در تعابیــر خــود از ســویی اصــل نســبیت را به  شــدت انــکار می  کنــد و آن را 
جــزو قضایــای تناقض  نمــا و خودســتیز )Self-refutation( می  دانــد و از ســوی 
ــة شــوبٌ  ــوم العَمَلی ــی العل ــم ف ــد: »نَعَ ــاری می  گوی ــورد ادراکات اعتب دیگــر در م
مــن النّســبیة«؛ یعنــی در علــوم اعتبــاری آمیــزه  ای از نســبیت اســت )طباطبایــی، 
ــد  ــن   ش ــته روش ــث گذش ــی و مباح ــه مبان ــه ب ــا توج 1432ق، ج2، ص189(. ب
آنچــه تغییــر می  کنــد، درواقــع متعلّقــات علــم و مقدّمــات آن اســت و از آنجایــی 
کــه عوامــل اجتماعــی و روانــی دائمــاً در حــال تغییــر و تحوّل  انــد، ادراکات نیــز 
ــه  ــد ن ــه نســبیت شــده  اند؛ در حالــی کــه ایــن مــوارد، زمینه  هــای علم  ان متصــف ب
خــود علــم )طباطبایــی، 1382، ص180/ جوادی  آملــی، 1397، ص281(. 
بنابرایــن می  تــوان تغییــر مذکــور را »نســبیت مصداقــی« در مقابل نســبیت مفهومی 
ــلاف شــرایط،  ــه از اخت ــاد کســانی را ک ــه اعتق ــب اینکــه خــود علام ــد. جال نامی
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نســبیّت علــوم را نتیجــه می  گیرنــد، سفســطه می  نامــد و از ثبــات اصــل علــم دفــاع 
می  کنــد )طباطبایــی، 1432ق، ج2، ص18۵(.

3.‏‏شــرط‏ادراکات‏اعتبــاری: ادراکات اعتبــاری مربــوط بــه شــرایط متفــاوت و متعــدد 
ــه  ــوط ب ــت مرب ــبیت معرف ــا نس ــی، 1432ق، ج2، ص18۵(؛ ام ــت )طباطبای اس
ــرت  ــر ســخن کث ــه   دیگ شــرایط یکســان می  باشــد p ,1998 ,Craig.7318((. ب
موجود در ادراکات اعتباری، غیرهمســان، اما کثرتی که در نســبیت معرفت مطرح 
می  شــود، یــک کثــرت عرضــی و همســان اســت؛ چراکه نســبیت معرفتــی زمانی رخ 
می  دهــد کــه دو معرفــت متکثــر و متقابــل در شــرایط یکســان هــر دو معتبــر شــمرده 

شــوند1 )لگــن   هــاوزن، 1379، ص8/ محمدرضایــی، 1379، ص4(. 
پیوســته  »انســان  می  نویســد:  اعتبــاری  ادراکات  تبییــن  در  خــود  علامــه 
ــچ گاه  ــرا هی ــمارد؛ زی ــد می  ش ــوب را ب ــوب و خ ــد را خ ــی، ب ــرفت زندگ ــا پیش ب
زندگانــی دیــروزی بــا احتیاجــات امــروزی وفــق نمی  دهــد« )طباطبایــی، 1387، 
ــات  ــب اوق ــتوایی در اغل ــه اس ــد: »در منطق ــال می  گوی ــام مث ص143(. او در مق
ســال بــرای انســان یــک لنــگ کــه بــه میــان ببنــدد لازم و زیــاده بــر آن خــرق عــادت 
و شــگفت  آور بــوده و قبیــح شــمرده می  شــود و در منطقــه قطبــی درســت بــه 
عکــس اســت« )طباطبایــی، 1387، ص142(. بــه همیــن دلیــل اندیشــمندان 
معاصــر، مــراد از نســبیت در عبــارات علامــه  را بــه شــرایط متفــاوت حمــل 

ص997(. ج4،   ،1383 )فیاضــی،  کرده  انــد 
ــی  ــارات مختلف ــرات و اعتب ــن تغیی ــز چنی ــت)ع( نی ــل بی ــی اه ــبک زندگ در س
انجــام می  پذیرفــت؛ بــرای نمونــه امــام حســن)ع( صلــح کــرد؛ امــا امــام حســین)ع(

قیــام کــرد؛ همیــن طــور لباســی کــه امــام صــادق)ع( بــه تــن می  کــرد، متفــاوت بــا 
ــر)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( در زمــان و شــرایط اختصاصــی  ــود کــه پیامب لباســی ب

ــا[، ج1، ص133(.  ــری، ]بی  ت ــد )مطه ــن می  کردن ــه ت ــود ب خ

1.  معتبربودن همزمانِ دو معرفت به   معنای معذوریت اشکالی ندارد. آنچه باعث نسبیت معرفت می  شود، معتبربودن 
به   معنای مأجوریت و حقیقت است که در فضای فکری اصولیون با نام نظریه تصویب شناخته می  شود. از اینجا 

معنای اعتبار آرای متکثر مجتهدین نیز روشن می  شود.
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4.‏‏ارتبــاط‏ادراکات‏اعتبــاری‏بــا‏واقعیــات‏هســتی:‏بــا ایــن توهّم که مفاهیم ارزشــی، 
ــری و  ــبیت آن را نتیجه  گی ــی و نس ــم معرفت ــوان پلورالیس ــت، نمی  ت ــاری اس اعتب
علامــه طباطبایــی را مدافــع پلورالیســم معرفتــی معرفــی کــرد. اعتبــار بــه   معنــای 
جعــل اســت و بــا امــر عدمــی یــا امــر ذهنــیِ صــرف تفــاوت دارد؛ از این  جهــت 
امــری وجــودی و منشــأ اثــر اســت )جوادی  آملــی، 1401، ج1، ص74-7۵(. این 
جعــل یــک امــر معلّــق و تکوین  گســیخته نیســت و بــا متــن هســتی پیونــد تکوینــی 
دارد و پــس از ارتبــاط بــا واقعیــات هســتی ایجــاد می  شــود؛ چــه قــوه وهــم و خیــال 
پیــش از تمــاس بــا واقعیــت، قــدرت جعــل و تصویرســازی نــدارد و برحقایقــی 
اســتوار اســت )مطهــری، 1392، ج6، ص271/ مصلــح، 1392، ص36(. 
علامــه طباطبایــی در رســالة الولایــة بــه ایــن بیــان مهــم پرداختــه  و می  نویســد: »و 
قــد برهنّــا فــى كتــابِ الإعتبــارات علــى أنّ كلَّ اعتبــارٍ فهــو متقــوّمٌ بحقيقــة تحتَها: 
در کتــاب اعتباریــات اثبــات کردیــم کــه همــه علــوم اعتبــاری متّکی بــر یک حقیقی 
اســت«. او در ادامــه بــا ذکــر چنــد مثــال، امــور اعتبــاری را مخصــوص ایــن دنیــا 
دانســته، آن را ظاهــرِ متکــی بــر حقایــق می  خوانــد )طباطبایــی، 1360ق، ص۵-

6/ طباطبایــی، 1362، ص10/ طباطبایــی، 1387، ص11۵(؛ بــرای مثــال عمــل 
زنــا بــا اینکــه از نظــر ظاهــری هیــچ تفاوتــی بــا آمیــزش حــلال نــدارد، در شــریعت 
اســلامی تحریــم شــده و آثــار تکوینــی متعــددی بــر آن بیــان شــده اســت؛ همچنیــن 
نمــاز واجــب بــوده و آثــار حقیقــی و عینــی برایــش معرفــی شــده اســت. اگــر ایــن 
ــار  ــد دارای آث ــه می  توان ــاری محــض اســت، چگون ــاً یــک عمــل اعتب عمــل صرف
تکوینــی و طبیعــی خارجــی باشــد؟ رابطــه اعتبــار و تکویــن چنــان قــوی اســت کــه 
اگــر تکویــن بخواهــد بــه صــورت اعتبــار درآیــد، همیــن مقــررات دینــی می  شــود و 
اگــر ممکــن باشــد مقــررات اعتبــاری بــه صــورت تکویــن درآیــد، همــان حقیقــت 
خواهــد شــد )جــوادی آملــی، 1401، ج1، ص73(. از ایــن   رو علامــه طباطبایــی 
فــرض علــم بــدون کاشــفیت و بیرون  نمایــی و علــم کاشــفِ بــدون مکشــوف را 

امــری محــال می  دانــد )طباطبایــی، 1387، ص63(.
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بــا بیــان فــوق معلــوم شــد بیــن گزاره  هــای »بایــد« و »هســت«، ارتبــاط حقیقــی 
ــای  ــح در قضای ــن و قب ــذب و حس ــدق و ک ــلاک ص ــه م ــا ک ــود دارد و از آنج وج
اعتبــاری، مطابقــت بــا نیازهــای واقعــی و موافقــت بــا ســعادت و کمال غایی انســان 
ــاری، صــدق و کــذب می  پذیرنــد1 و قابــل قضــاوت و داوری  اســت، مفاهیــم اعتب
ــارع  ــارات ش ــد اعتب ــزدی، 1390، ج1، ص203(. هرچن ــتند2 )مصباح  ی ــز هس نی
بــه عنــوان »بایــدِ بالاتــر« می  توانــد ســنجه  ای بــرای خوبــی یــا بــدی اعتباریــات بشــر 
باشــد، از آنجایــی کــه ایــن ســنجه پاســخ گوی اعتبــارات انســان در منطقــة الفــراغ 
ــوری  ــا تئ ــدارد، نیســت. از این  جهــت تنه ــی کــه شــارع حکمــی در آن ن ــی جای یعن
مطابقــت و واقع  گرایــی می  توانــد مانــع نســبیت در ســاحت علــم و معرفــت باشــد 
کــه بــا پذیــرش آن مجالــی بــرای معتبر  انــگاری دو معرفــت متقابــل باقــی نخواهــد 

ــاح، 1392، صــص32-33 و 292(.  ــد )خســروپناه، 1388، ص40/ مصب مان
بــا مبانــی فلســفی و معرفت  شــناختی مذکــور، ادعــای کســی کــه بخواهــد نســبیت 
را تنهــا در حــدّ ادراکات اعتبــاری مطــرح کنــد، پاســخ داده می  شــود )نســبیت 
درون  گــرا( و عــلاوه بــر آن فرصــت تشــکیل هــر نــوع قیاســی کــه بخواهــد از نســبیت 
ادراکات اعتبــاری، پلورالیســم معرفتــی را نتیجــه بگیــرد، از شــخص مســتدلّ گرفتــه 
می  شــود )نســبیت برون  گــرا(؛ چراکــه اولیــن شــرط اقامــه برهــان، اســتفاده از 
مقدمــات مناســب بــا نتیجــه اســت )ابن  ســینا، 19۵6م، ج3، ص106( و زمانــی که 
نســبیت ادراکات اعتبــاری انــکار شــود و نســبیت، وصــف متعلّــق علــم باشــد، دیگر 
نمی تــوان از یــک مقدمــه نامناســب، نظریــه پلورالیســم معرفتــی را نتیجــه گرفــت؛ از 
همیــن رو بــا فــرضِ مُحــال پذیــرش نســبیت در ادراکات اعتبــاری، بــه تفاوت  هــای 
ــر شــدّت نامناســب بودن مقدمــات برهــان  ــا ب ــه پرداخــت می  شــود ت ــن دو نظری ای

افــزوده و شــکاف مقدمــه و نتیجــه بیشــتر نمایــان گــردد.

1. برخی، ادراکات اعتباری علامه را منطبق با قضایای مشهوره می  دانند )فیاضی، 1383، ج4، ص 1009(.
2.  ابن  سینا جزو کسانی است که مشهورات  را به   جهت ارتباط با عالم فوق نفسانی و به   دلیل قضیه بودن آن، صدق 

و کذب  پذیر می  داند )ابن  سینا، 1434ق، ص127(.



مقاله علمی ـ پژوهشی

186

هم
 و ن

ت
س

ل بی
سا

14
03

ار 
 به

ده/
از

دوی
 ص

ره
ما

 ش

2(‏فرض‏وجدان‏نسبیت‏در‏ادراکات‏اعتباری

در ایــن مرحلــه ادعــای انتــاج پلورالیســم معرفتــی بــا فــرض پذیــرش نســبیت در 
ــا بیــان تفاوت  هــای آنهــا مقدمــات فراینــد  ــاری بررســی می  شــود و ب ادراکات اعتب

اســتنتاج فراهــم می  شــود.

محدودیت‏قلمرو‏ادراکات‏اعتباری‏

دایره ادراکات اعتباری از چند جهت محدود است:
1.‏‏اعتقــاد‏علامــه‏بــه‏ادراکات‏حقیقــی: آنچــه از بیــان علامــه طباطبایــی مشــخص 
می  شــود، ایــن اســت کــه ایشــان در کنــار طــرح ادراکات اعتبــاری، بــه ادراکات 
حقیقــی بــه عنــوان بخــش مهمــی از معرفت  هــای بشــری معتقــد اســت و ایــن 
ادراکات را مطلــق و دائمــی می  داند )طباطبایــی، 1432ق، ج2، ص18۵(. این 
در حالــی   اســت کــه موافقــان پلورالیــزم معرفتــی هیــچ ســاحتی از ســاحت  های 
ــر  ــد و همــه معــارف بشــری را نســبی، متغی ــت نمی  دانن ــی انســان را ثاب معرفت
ــروش،  ــدStich, 1998, pp.1517-1519, 2489 1(/ س ــی می  کنن ــخصی تلق و ش
1370، صــص4۵ و 84-8۵(. از مقایســه »ســور« ایــن دو قضیــه معلــوم 
می  شــود پلورالیــزم معرفتــی، عــامّ و کلّــی و نظریــه ادراکات اعتبــاری، خــاصّ و 

جزئــی اســت. 
ــم  ــی مفاهی ــه طباطبای ــی:‏علام ــاری‏نوع ــه‏ادراکات‏اعتب ــه‏ب ــاد‏علام 2.‏‏اعتق
اعتبــاری را ابتــدا بــه دو معنــای عــام و خــاص و ســپس بــه شــخصی و نوعــی 
از مفاهیــم  او بخشــی  تقســیم می  کنــد )طباطبایــی، 1387، ص123(. 
اعتبــاری را کــه بــه نوعیّــتِ نــوع انســان مربــوط می  شــود، محکــوم بــه ثبــات و 
تحول  ناپذیــری دانســته و می  گویــد: »اعتبارســازی چــون مولــود احساســات 
و مناســب بــا قــوای فعالــه آدمــی اســت، از جهــت ثبــات و تغییــر، تابــع آن 
ــان  ــات انس ــی از احساس ــه بخش ــا   ک ــد و از آنج ــی می  باش ــات درون احساس

1.  این ادعا خودستیز است و علامه طباطبایی خود به مسئله نسبیت معرفت واکنش نشان داده و می  گوید: ادعای 
نسبیت علوم باعث نقض خود ادعا نیز خواهد شد )طباطبایی، 1432ق، ج2، ص18۵(.
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ــچ  ــه هی ــز ب ــا نی ــات آنه مقتضــای ســاختمان طبیعــی انســان اســت، اعتباری
وجــه قابــل تغییــر و تبــدل نیســت«. بــرای مثــال حجیت علــم و لــزوم متابعت 
از آن بــه عنــوان یکــی از ادراکات اعتبــاری انســان، مســئله  ای نیســت کــه بــا 
متغیرهایــی چــون زمــان و مــکان تغییــر کنــد و دســت  خوش تحــول و تبــدّل 
باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه اصــل تحوّل  پذیــری جــزء لازم و جدا  ناپذیــر 
ــان  ــور نش ــیم مذک ــت )Stich, 1998, p.2489(. تقس ــی اس ــزم معرفت پلورالی
داد نســبیت ادعایــی در نظریــه علامــه، تنهــا بــه بخش محــدودی از احساســات 
شــخصی اختصــاص دارد و لزومــاً اعتباری بــودن معرفت، دلیــل بر تغییرپذیری 
آن نیســت. اختصــاص ادراکات اعتبــاری بــه عقل عملی از ســویی )طباطبایی، 
1387، ص122( و شــمولیت پلورالیســم معرفتــی بــه ســطح معیــار علــوم از 
ــت  ــزوده اس ــه اف ــن دو نظری ــدودی ای ــای ح ــزان تفاوت  ه ــر می ــر ب ــوی دیگ س

.(Stich, 1998, pp.1517-1519/ O’Grady, 2002, pp.89-90(

ج(‏فرایند‏استنتاج‏پلورالیزم‏معرفتی‏از‏ادراکات‏اعتباری

ــراق  ــه وجــوه افت پــس از بررســی تطبیقــی دو مفهــوم مــورد نظــر و پرداخــت ب
ــاری  ــی از ادراکات اعتب ــزم معرفت ــتنتاج پلورالی ــد اس ــا فراین ــق ی ــبت تعلّ ــا نس آنه
بررســی و تحلیــل می  شــود و از آنجا  کــه گاهــی ثبــوت معلــول و گاهــی ثبــوت علــت 
روشــن  تر اســت، ادعــای مذکــور بــا رهیافــت منطقــی، از دو طریــق »إنّــی« و »لمّــی« 

ــود. ــی می  ش ــنجی و ارزیاب اعتبارس

1(‏نسبت‏تعلّقی‏دَلالی

منظــور از نســبت تعلّقــی دلالــی ایــن اســت کــه ادراکات اعتبــاری، دلیــل 
پلورالیــزم معرفتــی باشــد. دلالــت تصدیقــی از دو روش ممکــن می  شــود؛ گاهــی 
ــال  ــوب  و انتق ــر مطل ــت ب ــه، دلال ــد قضی ــه و گاهــی از چن ــه واســطه یــک قضی ب
ذهــن انجــام می  پذیــرد )مظفــر، 1431ق، ص227(. حالــت اول را اســتدلال 
ــه  ــم ب ــول، عل ــه معل ــم ب ــا عل ــه ب ــد ک ــر می  نامن ــت دوم را غیرمباش ــر و حال مباش
ــق  ــای منط ــان علم ــی در لس ــت منطق ــوع رهیاف ــن ن ــود. ای ــل می  ش ــت حاص عل
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ــی« مشــهور اســت )ابن  ســینا، 1434ق، ص170(. از آنجایــی کــه  ــه »برهــان إنّ ب
تــلازم ادعایــی نیــاز بــه اثبــات دارد، نســبت تعلقــی آنهــا در قالــب اســتدلال  های 
ــه  ــر، وجــود نســبیت در نظری ــه   اینکــه پیش  ت ــم ب ــا عل ــه می  شــود؛ ب ــی گرفت ــر پ زی

ــد. ــکار ش ــاری ان ادراکات اعتب
1.‏‏بیــان‏اشــکال‏اســتنتاج‏در‏قالــب‏اســتدلال‏مباشــر: در اســتدلال مباشــر، 
ــه  ــوان نتیج ــه عن ــر ب ــه دیگ ــک قضی ــه ی ــه، ب ــوان مقدم ــه عن ــه ب ــک قضی از ی
ــه  ــبت دو جمل ــه نس ــد ک ــی رخ می  ده ــتدلال زمان ــن اس ــود. ای ــتدلال می  ش اس
ــال  ــرای مث )مقدمــه و نتیجــه( شــناخته شــود )مظفــر، 1431ق، ص193(. ب
ــد« و »برخــی انســان  ها  ــه انســان  ها ناطق ان ــه »هم اگــر کســی نســبت دو قضی
ــام  ــتدلالی انج ــر، اس ــورت مباش ــه ص ــد ب ــد، نمی  توان ــتند« را ندان ــق نیس ناط
دهــد؛ چراکــه کشــف رابطــه، مقــدّم بــر اصــل اســتدلال اســت؛ از ایــن رو ابتــدا 
رابطــه تناقــض ایــن دو جملــه کشــف و ســپس از صــدق جملــه اول بــه کــذب 
دیگــری پــی بــرده می  شــود  )خونجــی، ]بی  تــا[، ص2(. بــرای کشــف رابطــه 
ــوا و  ــن و محت ــن عناوی ــونِ ای ــد معَن ــا بای ــبت آنه ــه و نس ــن دو نظری ــم بی حاک
ــرای  ــا هــم مقایســه شــود؛ چراکــه عناویــن مذکــور ب ــه ب مــؤدّای ایــن دو نظری
ــل مقایســه نیســتند و از آنجــا  اســتدلال و فهــم اســتلزام ادعایــی، مبهــم و قاب
  کــه در صــورت تشــکیل گــزاره، جــزو قضایــای مهملــه خواهنــد بــود،1 در حکــم 
قضایــای جزئیــه بــوده و قابــل اســتناد نیســتند )ابن  ســینا، 1434ق، ص76( و 
بایــد ایــن دســته از جمــلات در قالــب جمــلات منطقــی بازگــو شــوند تــا بتــوان 
ــراد  ــر اف ــن رو حکــم آنهــا را ب ــاره آنهــا قضــاوت منطقــی انجــام داد؛ از ای درب
ــم.2 ــای مســوّره و محصــوره بررســی می  کنی ــه صــورت قضای ــی خــود ب ادعای

1.  قضیه »الإدراکات الإعتباریة متکثرة«، یک قضیه مهمله است؛ چون از طرفی نظر به افراد دارد و می  توان حکم او 
را در مورد افراد تطبیق داد –به خلاف طبیعیه- و از طرف دیگر سور قضیه بیان نشده است- به خلاف محصوره 

)حلی، 1423ق، ص96؛ ابن  سینا، 1434ق، ص74(.
2.  این کار ترجمه جملات زبان طبیعی به گزاره  های منطقی نامیده می  شود؛ مثلًا جمله »طلا زرد است« تا زمانی  که تبدیل 

به یک قضیه مسوره نشود )هر طلایی زرد است(، قابل ارزیابی منطقی نیز نخواهد بود )خندان، 1392، ص121(.
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در بحــث حاضــر نظریــه ادراکات اعتبــاری بــه صــورت موجبــه جزئیــه1 و 
ــه  ــان شــده اســت؛ چراکــه نظری ــه بی ــه کلی ــه صــورت موجب ــی ب پلورالیســم معرفت
ــه  ــر و نســبی اســت« و نظری ــد اســت »برخــی از ادراکات بشــری متکث اول معتق
دوم می  گویــد: »همــه معرفت  هــای بشــری متکثــر و نســبی اند«. قانــون منطــق 
ــو  ــه نح ــری ب ــه و دیگ ــه جزئی ــو موجب ــه نح ــه ب ــی از دو قضی ــر یک ــد: اگ می  گوی
ــده می  شــود )طوســی،  ــه باشــد، نســبت منطقــی آن دو »تداخــل« نامی ــه کلی موجب
ــن اســت کــه از صــدق  ــی ای ــن قضایای ــا[، ص97(. شــیوه اســتنتاج در چنی ]بی  ت
موجبــه کلیــه بــه صــدق موجبــه جزئیــه پــی بــرده شــود، امــا بــر عکــس آن صــادق 
ــز  ــه را نی ــه کلی ــدق موجب ــه، ص ــه جزئی ــدق موجب ــوان از ص ــی نمی  ت ــت؛ یعن نیس
نتیجــه گرفــت )مظفــر، 1431ق، ص199(. دقیقــاً دو نظریــه حاضــر نیــز چنیــن 
شــرایطی دارنــد. چنان کــه پیش  تــر بیــان شــد، هرگــز علامــه تکثــر عمــوم معرفــت 
انســان را مطــرح نکــرده و تنهــا در مــورد بخشــی از معــارف بشــری ســخن 
می  گویــد؛2 امــا پلورالیســت معرفتــی بــه کثــرت و نســبیت همــه معرفت  هــا معتقــد 
اســت .)Stich, 1998, pp.1517, 2489( طبیعــی اســت کــه ادعــای اســتلزام ایــن 
دو نظریــه، ادعــای بــدون دلیــل و خــارج از ســاختار قانونــی علــم منطــق خواهــد 
ــزان  ــوان می ــه عن ــز ب ــق نی ــم منط ــت، عل ــخص پلورالیس ــر ش ــه از نظ ــود؛ بااینک ب

.)Swoyer, 2015, pp.4-6( ــت ــبیت اس ــار نس ــود، دچ ــکار، خ اف
ــد: »انّ الکلیــةَ اذا صَدَقــت، صَدقَــت الجزئیــةُ المتحــدةُ معهــا فــی  ــر می  گوی ــه مظف علام
الکیــف و لا عکــسَ«؛ یعنــی اگــر قضیــه کلیه صادق باشــد، جزئیه او نیــز صادق خواهد 
بــود، امــا عکــس آن صــادق نیســت )مظفــر، 1431ق، ص199/ ربانی  گلپایگانــی، 
ــه  ــوان »هم ــت« نمی  ت ــاعر اس ــد ش ــدق »زی ــال از ص ــرای مث 1430ق، ص27(. ب
ــای  ــت. مدع ــصّ از مدعاس ــل، اخ ــون دلی ــرد؛ چ ــات ک ــاعرند« را اثب ــان  ها ش انس
1.  در گزاره »همه ادراکات اعتباری، نسبی و متکثرند«، یک نوع خسّت معنوی و درونی وجود دارد؛ چراکه ادراکات 
اعتباری، همه ادراکات انسان را تشکیل نمی  دهد و در مقابل، ادراکات حقیقی نیز وجود دارد؛ از این رو بازگشت 

چنین قضایایِ به  ظاهر کلی به یک قضیه جزئیه است.
2.  علامه، هم ادراکات حقیقی و هم اعتباریات نوعی را امر ثابتی می  داند )طباطبایی، 1387، ص123/ طباطبایی، 

1432ق، ج2، ص18۵(.
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شــخص پلورالیســت، اثبــات کثــرت و نســبیت عمــوم معــارف اســت؛ در حالــی کــه 
ــن نحــوه مغالطــه  ــه، بخشــی از آن را پوشــش می  دهــد. ای ــاری علام ادراکات اعتب
ــم  ــا باشــد، در اصطــلاح اندیشــمندان عل ــل، اخــص از مدع ــه دلی و اســتنتاج را ک
ــدان، 1392،  ــدان،1390، ص339/ خن ــد )خن ــوط« می  گوین ــل نامرب منطــق، »دلی
ص308(. بنابرایــن بــا فــرض پذیــرش نســبیت در ادراکات اعتبــاری خــاص1 هــم 
نمی  تــوان پلورالیــزم معرفتــی را در همــه ســاحت  های علمــی بشــر نتیجــه گرفــت.

2.‏‏بیــان‏اشــکال‏اســتنتاج‏در‏قالــب‏اســتدلال‏غیرمباشــر: ابتــدا ایــن اســتدلال در 
ــان می  شــود و ســپس اشــکالات آن مطــرح می  گــردد. قالــب قیــاس اســتثنایی بی

صورت استدلال چنین است:
اگر ادراکات اعتباری پذیرفته شود، پلورالیسم معرفتی پذیرفته خواهد شد.

ولی ادراکات اعتباری پذیرفته است.
پس پلورالیسم معرفتی نیز پذیرفته است.

پیــش از بیــان اشــکال اســتدلال مذکــور، شــرایط اســتنتاج در قیــاس اســتثنایی 
از زبــان منطق  دانــان تبییــن می  شــود. علمــای منطــق معتقدنــد قیاســی کــه 
می  خواهــد بــه صــورت اســتثنایی نتیجــه مطلوبــی داشــته باشــد، بایــد ســه شــرط 

اساســی داشــته باشــد )مظفــر، 1431ق، ص291(:
کلی بودن یکی از مقدمات. 1
اتفاقی نبودن جمله شرطی2. 2
موجبه بودن جمله شرطی. 3

بــا توجــه بــه   شــرایط منطقــی موجــود، مهم  تریــن اشــکال اســتدلال فــوق، 
ــن  ــه شــرطی مذکــور هیــچ ملازمــه  ای بی ــی در جمل فقــدان شــرط دوم اســت؛ یعن
ــزوم«، »لازم« تصــور نمی  شــود و  ــدارد؛ چراکــه از تصــور »مل ــه وجــود ن دو قضی

1.  تعبیر»ادراکات اعتباری خاص« به این دلیل است که »ادراکات اعتباری نوعی« تغییرپذیر نیست و خصوصیت 
تغییرپذیری تنها مربوط به ادراکات اعتباری شخصی می  باشد.

2.  معنای اتفاقی نبودن جمله شرطی این است که اگر جمله شرطیه، متصله بود، باید لزومیه باشد و اگر منفصله 
است، باید عنادیه باشد )حلی، 1423ق، ص280(.
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عــلاوه بــر آن حــد وســطی کــه بتوانــد ادراکات اعتبــاری و پلورالیــزم معرفتــی را بــه 
  هــم رســانده، ایــن دو را قابــل حمــل کنــد، وجــود نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه 
شــرط اســتنتاج در قیــاس اقترانــی، اشــتمال و در قیــاس اســتثنایی، اســتلزام اســت 

)طوســی، ]بی  تــا[، ص330/ خوانســاری، 1393، ج2، ص337(.

چرایی‏عدم‏امکان‏برقراری‏قیاس‏اقترانی

شــرط مهــم و اساســی قیــاس اقترانــی ایــن اســت کــه حــدّ وســط -مثــلًا ادراکات 
اعتبــاری- بــا حــدّ اکبــر -مثــلًا پلورالیســم معرفتــی- رابطــه علّــی و معلولی داشــته 
باشــد تــا بتــوان از علــم بــه معلــول، بــه علــت )برهــان انّــی( و از علــم بــه علــت، بــه 
معلــول )برهــان لمّــی( پــی بــرد. بــا توجــه بــه اینکــه اصــل نســبیت در خــود نظریــه 
منتفــی اســت، ادراکات اعتبــاری نمی  توانــد مقدمــه مناســبی بــرای انتــاج پلورالیســم 
ــه نســبت  ــودن مقدم ــی، غریب نب ــی باشــد؛ چــون از  شــرایط مقدمــات یقین معرفت
بــه نتیجــه اســت )ابن  ســینا، 19۵6م، ج3، ص106/ مظفــر، 1431ق، ص37۵(. 
ــی،  ــی و لمّ ــق برهــان انّ ــوان از طری ــم، نمی  ت ــن شــرط مه ــدان ای ــل فق ــه دلی ــس ب پ
نســبت تعلقــی ایــن دو را بــه اثبــات رســاند و در صــورت تشــکیل قیــاس، در همــه 

حــالات، دســت کــم بــا مشــکل مــادّی مواجــه خواهیــم بــود. 
ممکــن اســت کســی بــا اســتفاده از وصــف ادراکات اعتبــاری بــه دنبــال اثبــات 
معلولیــت آن و درنتیجــه اثبــات پلورالیســم معرفتــی باشــد. بیــان منطقــی ایــن 
ــزی  ــاری نســبی اســت«، »هــر چی اســتدلال بدیــن صــورت اســت: »ادراکات اعتب
ــر  ــاری اث ــس ادراکات اعتب ــی اســت«، »پ ــر پلورالیســم معرفت کــه نســبی باشــد، اث

ــی اســت«.  پلورالیســم معرفت
اما اشکال قیاس فوق در این است که: 

اولًا نسبیت و تکثر، وصف متعلق علم است نه خود علم. 
ثانیــاً در اســتدلال مذکــور، حــدّ وســط تکــرار نشــده اســت؛ چراکه نســبیت در 
صغــری، وصــف متعلــق علــم اســت و نســبیت در کبــری، وصــف خــود علــم در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. ضعــف و ظنّی بــودن دلالــت معلــول بــر علــت نیــز یکــی 
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دیگــر از اشــکالات اســتدلال مذکــور اســت، در حالــی کــه هــدف، دســت  یابی بــه 
یقیــن و برهان بــود )صدرالمتألهیــن، 1981م، ج6، ص177(.

ممکــن اســت کســی بگویــد: میــان ایــن دو نظریــه یــک علــت مشــترک و ثالثــی 
ــند و  ــول باش ــت و معل ــم عل ــه ه ــبت ب ــد نس ــن دو نتوانن ــد ای ــود دارد و هرچن وج
درنتیجــه برهــان انّــی مصطلــح منتفــی باشــد، از آنجایــی کــه هــر دو، معلــولِ یــک 
ــه یکــی  ــم ب ــق، از عل ــی مطل ــق برهــان انّ ــوان از طری ــت مشــترکی هســتند، می  ت عل
از لــوازم، بــه دیگــری پــی بــرد )طباطبایــی، 1362، ص37/ مظفــر، 1431ق، 
ص364(. علت  هــای مشــترک احتمالــی عبارت انــد از: تفاوت  هــای فرهنگــی، 
تربیتــی، تفاوت  هــای ژنتیکــی، عوامــل محیطــی و جــوّی، قالب  هــای ذهنــی، 
ــص24 و 26/  ــح، 1392، ص ــودی )مصل ــون وج ــای گوناگ ــتعداد و ظرفیت  ه اس

.)Craig, 1998, p.7318 /210محمدرضایــی و ســبحانی، 1390، ص

بیان‏منطقی‏این‏استدلال‏به‏صورت‏زیر‏است:

اگــر قالب  هــای ذهنــی متفــاوت موجــود باشــد، ادراکات اعتبــاری موجــود 
ــود. ــد ب خواه

اگر ادراکات اعتباری موجود باشد، پلورالیسم معرفتی موجود خواهد شد.

اگــر قالب  هــای ذهنــی متفاوتــی موجــود باشــد، پلورالیســم معرفتــی موجــود 
ــد. خواهد ش

ــی  ــای ذهن ــه قالب  ه ــوازم( ب ــد الل ــاری )اح ــتدلال از ادراکات اعتب ــن اس در ای
متکثــر )علــت مشــترک( و از قالب  هــای ذهنــی متکثــر بــه پلورالیســم معرفتــی 

)لازمــه دیگــر( می  رســیم. 
اشکال این استدلال در چند نکته بیان می  شود:

ــد؛ . 1 ــاوت ندارن ــی متف ــای ذهن ــه قالب  ه ــی ب ــاً ربط ــاری لزوم ادراکات اعتب
ــود  ــی وج ــاری نوع ــام ادراکات اعتب ــه ن ــی ب ــاری ثابت ــون ادراکات اعتب چ

ــد. ــان ثابت ان ــی همچن ــی و ذهن ــرایط محیط ــر ش ــا تغیی ــه ب ــد ک دارن
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کبرای استدلال دارای یکی از دو اشکال زیر است:. 2
اشــکال‏حــدّی:‏ایــن اشــکال زمانــی مطــرح می  شــود کــه اصــل تغییرپذیــری را از 

ســاحت ادراکات اعتبــاری منتفــی بدانیم.
ــا فــرض پذیــرش نســبیت در نظریــه، کلیــت کبــری قابــل  اشــکال‏حــدودی: ب
قبــول نیســت؛ چــون بــا تغییــر و تحــول معرفتــی در بخشــی از ســطوح شــناختی 
انســان، نمی  تــوان تغییرپذیــری در همــه ســطوح آن را نتیجــه گرفــت. یقینی نبــودن 
اســت  مذکــور  اســتدلال  از مشــکلات  دیگــر  یکــی  نیــز  مطلــق  إنّــی  برهــان 

)طباطبایــی، 1362، ص38(.

2(‏نسبت‏تعلقی‏علّی‏

همــان طــور   کــه هیــچ محمــول و حکمــی بــدون ســبب نمی  توانــد بــر موضــوع 
عــارض شــود، مقدمــه نیــز در مقایســه بــا نتیجــه، ســبب نتیجــه محســوب می  شــود 
کــه بــدون رابطــه علیّــت میــان آنهــا، راه هــر گونــه اســتنتاجی بســته خواهــد شــد. 
ــق  ــت در تصدی ــی، گاهــی حــدّ وســط در ظــرف ذهــن، عل ــاس برهان ــک قی در ی
اســت و گاهــی در ظــرف عیــن، علــت تحقیــق و تحقــق اســت. پــس از بررســی 
شــیوه اول در نســبت تعلّقــی دلالــی، شــیوه دوم اســتنتاج را در قالــب نســبت 

ــم:  ــی بررســی می  کنی ــی علّ تعلق
منظــور از نســبت تعلّقــی علّــی این اســت کــه ادراکات اعتبــاری، علــت پلورالیزم 
ــا و هســتی خــود را از  ــی، معن ــزم معرفت ــه پلورالی ــان ک ــن بی ــه ای ــی باشــد؛ ب معرفت
ادراکات اعتبــاری دریافــت کنــد و مــا از علــم بــه علــت بــه وجــود معلــول پــی ببریــم. 
ــت  ــهور اس ــی« مش ــان لمّ ــه »بره ــق ب ــم منط ــه در عل ــم ک ــتنتاجی ه ــن روش اس ای
)انصــاری شــیرازی، 1391، ج1، ص۵77(، قابــل دفــاع نیســت؛ چــون اصــل 
ــی، 1432ق، ج2، ص8( و از  ــود )طباطبای ــق می  ش ــودات محق ــن وج ــت بی علی
Boghos- )آنجــا   کــه پلورالیســم معرفتــی بــه   عنــوان یــک تئــوری متناقــض و مُحــال 

sian, 2006, p.83(، امــری عدمــی اســت، قابلیــت پذیــرش رابطــه علّــی و معلولــی 

را نــدارد )طباطبایــی، 1382، ص33(. از ایــن   رو علت  منــدی پلورالیســم معرفتــی 
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شــبیه علت  منــدی اجتمــاع نقیضیــن اســت و می  تــوان گفــت: پلورالیســم معرفتــی 
یــک مفهــوم بــدون مصــداق اســت.1 

نتیجه‏‏گیری

نظریــه ادراکات اعتبــاری نگــرش جدیــدی در مواجهــه بــا معرفت  هــای متکثــر 
بشــری اســت و نــگاه علامــه طباطبایــی در ایــن نظریــه فلســفی اســت؛ چراکــه او بــه 
دنبــال تحلیــل مکانیســم پیدایــش معرفت  هــای متکثــر بشــری می  باشــد. در تفســیر 
ــناختی،  ــناختی، روان  ش ــرد زبان  ش ــون رویک ــددی چ ــای متع ــه رویکرده ــن نظری ای
جامعه  شــناختی و  هستی  شــناختی وجــود دارد. در میــان ایــن تفاســیر، تفســیر 
ــال  ــه دنب ــا ایــن تفســیر ب ــل تأمــل اســت. برخــی ب ــه قاب نســبی  انگارانه از ایــن نظری
اثبــات پلورالیســم معرفتــی و تُلرانــس هنجــاری و اجتماعی انــد. از نظــر ایشــان 
تحوّل پذیــری، فصــل مشــترک ایــن دو نظریــه اســت؛ از ایــن   رو می  تــوان پلورالیســم 
معرفتــی را از ادراکات اعتبــاری اســتنتاج کــرد. نوشــتار حاضــر بــا رهیافــت 
ــا  ــه ب ــود ک ــه ب ــن دو نظری ــی ای ــبت تعلّق ــه نس ــخ ب ــال پاس ــه دنب ــناختی ب معرفت  ش

ــه   نتایــج ذیــل دســت یافــت: بررســی ســؤالات اصلــی و فرعــی ب
علم و معرفت، امری مجرد است و در هیچ سطحی تغییرپذیر نیست.. 1
در نظریــه ادراکات اعتبــاری، تغییــر و نســبیت مربــوط بــه مصــداق و تبــدّل . 2

مصالــح انســان و نســبتِ فاعــل بــه اغــراض اســت. 
ادراکات اعتبــاری مربــوط بــه شــرایط مختلــف و نســبیت معرفتــی مربــوط . 3

بــه شــرایط یکســان اســت.
ادراکات اعتبــاری بــا واقعیــات هســتی ارتبــاط دارد و مــلاک خوبــی و بــدی . 4

اعتبــار انســان، موافقــت بــا غایــت آفرینــش و کمــال حقیقــی انســان اســت 
ــبیت در  ــرش نس ــع از پذی ــی، مان ــب واقع  گرای ــت و مکت ــوری مطابق و تئ

1.  یکی از مهم  ترین لوازم منطقی پلورالیسم معرفتی، اجتماع نقیضین است؛ برای مثال ممکن نیست هم توحید و هم 
تثلیث در یک شرایط برابری هر دو حق و معتبر باشند. در حدیثی امام علی† می  فرماید: »ما اختلفت دعوتان إلا 

کانت إحداهما ضلالة: یکی از دو دعوت قطعاً ضلالت و گمراهی است« )نهج البلاغه: حکمت174(.
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ــود.  ــاری می  ش ادراکات اعتب
ــن . ۵ ــن ای ــاری، بی ــبیت در ادراکات اعتب ــرشِ نس ــال پذی ــرض مح ــر ف ــا ب بن

دارد کــه  وجــود  حــدودی  تفاوت  هــای  معرفتــی  پلورالیســم  و  نظریــه 
ــی  ــه از طرف ــد؛ چ ــدوش می  کن ــدت مخ ــا را به  ش ــنخیت آنه ــبت و س مناس
قلمــرو ادراکات اعتبــاری بــه جهــت اعتقــاد علامــه طباطبایــی بــه ادراکات 
حقیقــی و ادراکات نوعــی و اختصــاص ادراکات اعتبــاری بــه عقــل عملــی 
محــدود اســت و از طرفــی دیگــر پلورالیســم معرفتــی در ســطح  معیــار علوم 

ــود.  ــاری می  ش ــم ج ه
ــه نســبتی کــه . 6 ــاری و پلورالیــزم معرفتــی هــر گون ــه ادراکات اعتب بیــن نظری

ــدارد؛ چــون  ــات برســاند، وجــود ن ــه اثب ــد رابطــه لزومــی ایــن دو را ب بتوان
ــا، رابطــه  ــان آنه ــود کــه می ــات ب ــل اثب ــی قاب ــن دو زمان اســتلزام منطقــی ای
علّــی و معلولــی حاکــم باشــد و از آنجــا   کــه چنیــن رابطــه  ای بــه دلیــل فقدان 
ــای  ــک از رهیافت  ه ــچ ی ــا هی ــی اســت، ب ــه و نتیجــه منتف مناســبت مقدم
منطقــی یعنــی برهــان انّــی و لمّــی و دیگــر صورت  هــای برهانــی، نمی  تــوان 

ارتبــاط منطقــی ایــن دو را بــه دســت آورد.
ــی و معلولــی، اشــکال دیگــر فراینــد اســتنتاج . 7 عــلاوه بــر فقــدان رابطــه علّ

ایــن اســت کــه نمی  تــوان از صــدق قضیــه جزئــی )ادراکات اعتبــاری(، 
ــت.  ــی را نتیجــه گرف ــی در ســطح پلورالیســم معرفت ــه کلّ صــدق قضی

ــا دو مشــکل اساســی مواجــه  ــه ب ــن دو نظری ــی ادعــای اســتلزام  ای ــه طــور کلّ ب
ــه   ایــن معناســت کــه  اســت: تفــاوت حــدّی و تفــاوت حــدودی. تفــاوت حــدّی ب
ــم منتفــی  ــاری و در ســاحت عل اصــل نســبیت و تحــوّل معرفتــی در ادراکات اعتب
ــی  اســت؛ در حالــی کــه تحوّل  خواهــی و نســبیت، وصــف ذاتــی پلورالیســم معرفت
ــرش نســبیت،  ــر فــرض پذی ــن معناســت کــه ب ــه ای ــز ب اســت. تفــاوت حــدودی نی
قلمــرو موضوعــی ادراکات اعتبــاری محــدود اســت و نمی  تــوان بــا ایــن مقــدار از 
ــاوت حــدّی  ــن دو تف ــر ای ــت. اث ــا را نتیجــه گرف ــه معرفت  ه نســبیت، نســبیت هم
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و حــدودی، مشــکل لزومــی خواهــد بــود. ایــن مقالــه بــا ایــن شــیوه، هــم از اتّهــام 
نســبیت در نظریــه ادراکات اعتبــاری پاســخ داد و هــم رابطــه لزومــی ایــن دو نظریــه 

را اثبات  ناپذیــر نشــان داد.
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